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چکیده
حقوق بین الملل همواره دستخوش تغییرات و تحولات فراواني بوده و هست. شاید جدیدترین 
تحول حقوق بین الملل را بتوان در ضمیر حوادث اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا جستجو کرد. 
بر  مبتني  جدید  کنوانسیونرهاي  تهیه  لزوم  بر  تاکید  و  المللي  بین  کنفرانس   های  ماهیت  تغییر 
خواست ملت هاي اسلامي از جمله این تحولات است. در راستاي همین تحولات است که ما 
شاهد غلبه و برتري خواست ملت   های آزاد بر خواست دولت مردان مستبد و پس از دهه ها شاهد 
تکرار اعمال حق تعیین سرنوشت این بار با منشاء مذهبي در دوران معاصر هستیم. حوادث اخیر 
در تونس، یمن، لیبي، مصر، اردن، بحرین و همچنین عربستان سعودي نشان از تمایل شدید 
ملت ها به ویژه ملل اسلامي به لزوم مشارکت در سرنوشت خود و ایجاد جامعه  ای مدني بیش از 
پیش دارد. این مقاله با نگاهي به حوادث اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا، در صدد است به بررسی 
این موضوع بپردازد که نقش بیداري در شمال آفریقا و خاورمیانه در تحول مفهوم »حق تعیین 

سرنوشت« چیست؟
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بیان مساله

حقـوق بین الملـل از زمـان تشـکیل دولـت ملـت که حاصـل انعقـاد معاهـدات صلح 
وسـتفالي پـس از پایـان جنگ   های سـبعانه و ددمنشـانه 30 سـاله اروپایي بـود، همواره 
دسـتخوش تحـولات و تغییـرات شـگرفي در حوزه هـاي مختلـف بـوده اسـت. »زماني 
جنـگ مهمتریـن وسـیله ارتبـاط میـان ملت هـا بود«)ضیائـی بیگدلـی، 1385: 533(. 
بطـوري کـه »آدمي از 3400 سـال تاریخ شـناخته شـده، تنها حدود 250 سـال در صلح 
عمومـي بـه سـر بـرده اسـت«)همان(. اما با گذشـت زمـان به جایي رسـیده ایـم که آن 
چـه در گذشـته مشـروع و قانونـي تلقي مي شـد، امـروز کامـلا نامشـروع و غیرقانوني 
تلقـي مـي شـود. دیگـر راه انـدازي جنگ کـه بمانـد، حتي توسـل به زور هـم صراحتا 

در اسـناد بیـن المللي منع شـده اسـت.
ایـن تحـول شـگرف تنهـا در زمینه حقوق جنـگ و یا بهتـر بگوییم »حقـوق مخاصمات 
مسـلحانه« واقـع نشـده اسـت، بلکه در تمـام عرصه هاي حقـوق بین الملل رخ داده اسـت 
کـه از جملـه مهم تریـن آن هـا مي تـوان به حقـوق بشـر و حقـوق بشردوسـتانه؛ و اصولي 
چـون حـق خلق هـا در تعییـن سرنوشـت خود، اصل عـدم مداخلـه در امـور داخلي دیگر 
کشـورها و اصـل حاکمیـت دولت ها اشـاره کـرد. حـوادث و رخدادهایي کـه باعث ایجاد 
چنیـن تحولاتـي در عرصـه حقـوق بیـن الملـل شـده اسـت، متعدد اسـت. اگـر رهایي از 
اسـتعمار در چنـد دهـه ي پیـش از جملـه عوامل مهم بشـمار مي رفت، امـروزه نهضت ها 
وجنبش هـاي مردمـي در راسـتاي اعمـال حقوق خود و مبـارزه با اسـتبداد داخلي و تلاش 
در جهـت ایجـاد جامعـه مدنـي گـوي سـبقت را از سـایر عوامـل ربـوده اسـت. »بیداري 
اسـلامي« کـه در حـال حاضـر در خاورمیانـه و شـمال آفریقا، بطور گسـترده به چشـم مي 
خـورد یکـي از مهـم تریـن پدیده هایـي اسـت کـه در تحـول حقوق بیـن الملـل در حال 
ایفـاي نقـش بـوده و بـا سـاقط کـردن حکومت هاي دیکتاتـور و مسـتبد زمان، بـر اهمیت 

نقـش آن روز بـه روز افـزوده مي شـود.
نقش  به  توان  مي  این ها  میان  از  که  دارد  گوناگون  عوامل  خود  اسلامي،  بیداري 
بین  اجماع  جاي  به  ملت ها  بین  اجماع  مسلمان،  ملت هاي  بین  در  دیني  ارزش هاي 
بین  فاصله ها  رفتن  بین  از  نتیجه  در  و  مسلمان، جهاني شدن  کشورهاي  در  دولت ها 
این  کرد.  اشاره  ایران«  اسلامي  انقلاب  »تاثیر  تر  مهم  همه  از  و  مختلف  ملت هاي 
نوشتار درصدد است به بررسی این موضوع بپردازد که نقش بیداری در شمال آفریقا 

و خاورمیانه در تحول مفهوم حق تعیین سرنوشت چیست؟
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الف( حق تعیین سرنوشت از منظر حقوق بین الملل و حقوق اسلام
در خصوص حق تعیین سرنوشت، حقوق بین الملل و حقوق اسلام در یک نقطه با هم 
اشتراک دارند. هر چند حقوق بین الملل بیشتر بر جنبه هاي بین المللي حق تعیین سرنوشت که 
همان کسب استقلال و رهایي از استعمار باشد، و حقوق اسلام بیشتر برجنبه داخلي حق تعیین 
سرنوشت که همان ابراز اراده اشخاص و عدم پذیرش سلطه اشخاص بر یکدیگر است تاکید 
دارد؛ ولي در اینکه هر دو خواهان تسلط ملت ها و اشخاص بر مقدرات خویش هستند داراي 
وجه اشتراک هستند. مطالعه منشور بین المللي حقوق بشر در کنار آموزه هاي قرآن و سنت 

پیامبر گرامي )ص( و نوشته هاي دانشمندان اسلامي این مطلب را به خوبي روشن مي سازد.

1( حق تعیین سرنوشت از منظر حقوق بین الملل

براي درک بهتر اصل تعیین سرنوشت، باید تعریفي از این اصل ارائه داد. تعیین سرنوشت را 
مي توان این گونه تعریف کرد: »حق کلیه ي مردم براي تعیین آینده ي سیاسي خود و تعقیب 
توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود بطور آزادانه«. این تعریف در ماده 1 میثاق بین المللي 
حقوق مدني و سیاسي نیز عینا تکرار شده است. در تعریف دیگري از حق تعیین سرنوشت چنین 
مي خوانیم: »تعیین سرنوشت، حقي است بنیادین که بدون آن سایر حقوق نمي توانند به طور کامل 
محقق شوند؛ تعیین سرنوشت فقط یک اصل نیست، بلکه مهم ترین حق در میان حقوق بشر است 
و پیش شرطي است براي اعمال همه حقوق و آزادي هاي فردي«)اخوان خرازیان، 1386: 100(.

»یان براونلي« در تعریف حق تعیین سرنوشت مي نویسد: »حق گروه هاي ملي منسجم )مردمان( 
در انتخاب نظام سیاسي خود و رابطه شان با گروه هاي دیگر. این انتخاب ممکن است عبارت باشد 
از استقلال به عنوان  دولت، اتحاد با گروه هاي ملي دیگر در یک دولت فدرال، یا خودمختاري یا 
ادغام دو دولت متحد غیرفدرال«)تاکنبرگ، 1381: 268(. قطعا قابل درک است که از منظر اصل 

.)Brownlie, 1998: 599(تعیین سرنوشت، تفاوتي میان حقوق گروه ها و حقوق افراد نیست
اصل بنیادین »حق خلقها براي تعیین سرنوشت خود« از ابتداي پیدایش که گفته شده در 
خلال دوران هاي متعدد استعمارزدایي نشو و نما پیدا کرده است، تاکنون دستخوش تحولات 
شگرفي شده است. امرزوه هیچ تردیدي وجود ندارد که این اصل دیگر آن مفهوم مضیق و 
محدود سال هاي گذشته خود را ندارد. »در ابتدا هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه 
امپراتوري هاي شکست خورده در جنگ جهاني اول بود. ولي بعد از جنگ جهاني دوم، حق 
تعیین سرنوشت، بیشتر به معني حاکمیت یافتن سرزمین هاي تحت استعمار و انقیاد بیگانگان، 
تغییر مفهومي پیدا کرد. از دهه 1970، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسي و 
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تضمین حقوق اقلیت ها جهت گیري داشته است«)امیدی، 1385: 225(.
لذا ملاحظه مي گردد که تحولات وارده بر این اصل آن قدر شگرف و زیاد بوده که حتي 
امروزه از آن بعنوان یکي از اصول بنیادین حقوق بین الملل یاد شده بطوري که قسمت 
سوم بند 2 ماده 19 مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت، 
نقض وسیع و سیستماتیک این اصل را موجد مسئولیت کیفري بین المللي مي داند)سیفی، 
1373: 252(. اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشت خویش، بر اساس تفسیر موسع از منشور 
ملل متحد، یک اصل عام الشمول است و بر اساس آن تعیین حاکمیت و تعیین سرنوشت 
خویش، به عنوان حقوق اساسي متعلق به همه مردم است. شاید بر اساس چنین تفسیري از 
منشور باشد که »شوراي امنیت در جهت تعیین حق سرنوشت اقدام به مداخله بشردوستانه 
در هائیتي نمود و به خطر افتادن این اصل را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللي دانسته 
و اقداماتي را بر همین مبنا اعمال کرده است«)رشیدی نژاد، 1386: 93(. در تحول مفهوم 
اصل تعیین سرنوشت عوامل متعددي دخالت داشته که از تلاش هاي ضداستعماري گرفته 
تا بروز انقلاب هاي مردمي در نتیجه اعتقادات مذهبي و نمایش اراده خود در جهت ایجاد 

حکومت هاي مبتني بر دموکراسي و آزادي بجاي استبداد، دامنه آن متغیر است.
آن  از  تمایزي  گونه  هیچ  بدون  جهان  ملل  کلیه  که  است  حقي  سرنوشت،  تعیین  حق 
اهداف ملل متحد در  از  بعنوان یکي  این حق صراحتا  برخوردارند)کوچلر، 1379: 75(. 
منشور مورد تاکید قرار گرفته است، آن جا که مقرر مي دارد: »...2- توسعه روابط دوستانه 
در بین ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و تعیین سرنوشت ملل و...«. لذا به نظر 
مي رسد، اهمیت اصل تعیین سرنوشت خیلي نیاز به اثبات نداشته باشد. امروزه سازمان 
ملل متحد با 193 کشور عضو افتخار این را دارد که اکثر دولت هاي عضو آن دولت هایي 
هستند که از یوغ استعمار رهایي یافته و سرنوشت خود را رقم زده اند. در سال 1945، 
زماني که سازمان ملل متحد تاسیس شد، تنها 50 کشور عضو آن سازمان بودند؛ چراکه فقط 
همین تعداد معدود کشورها بودند که مستقل بوده و در بند استعمار نبودند. دیگر کشورها 
برخي  کنترل  و  حاکمیت  تحت  که  بودند  اي  مستعمره  حتي  و  غیرمستقل  سرزمین هاي 
دولت هاي مستقل بودند. »با اجراي اصل حق تعیین سرنوشت، طي 50 سال اخیر دولت هاي 
بسیاري سر از استعمار برآورده و به دولت هاي مستقل و با حقوق مخصوص به خود و بهره 

.)Idowu, 2008: 45(»مند از حاکمیت مساوي با اربابان پیشین خود تبدیل شدند
آفریقاي  وضعیت  به  راجع   1971 مشورتي  نظریه  در  دادگستري  المللي  بین  دیوان 
جنوب غربي )نامیبیا( و سپس در نظریه مشورتي 1975 راجع به صحراي غربي، اصل 
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تعیین سرنوشت را از اصول مسلم حقوق بین الملل عرفي تلقي کرده است. لذا با توجه 
به مراتب فوق، کلیه ملت ها و حتي اشخاص حق دارند بر سرنوشت خود مسلط شده و 
آن را رقم بزنند؛ و با توجه به اسناد و رویه هاي بین المللي ماهیت در حال تغییر اصل 

تعیین سرنوشت به طور ضمني مورد تایید قرار گرفته است.

2( حق تعیین سرنوشت از منظر حقوق اسلام

از منظر حقوق اسلام، حق تعیین سرنوشت در چارچوب مسایل حقوق بشري که اساس 
آن »کرامت بشري« مي باشد مطرح است. اسلام را مي توان مترقي ترین و کامل ترین 
منادي حقوق بشر تلقي کرد. از هر حق بشري که در اسناد، اعلامیه ها و کنوانسیون هاي 
بین المللي نام برده شده است، مفهوم دقیق تر و مترقیانه تر آن در تعالیم اسلام به صراحت 
یافت مي شود. حق حیات، آزادي مذهب، حقوق بیگانگان، رفتار عادلانه و منصفانه، و حتي 
حقوقي چون حقوق حیوانات، حقوق محیط زیست و... مورد تاکید صریح آموزه هاي دین 
اسلام قرار دارد. از مطالب فوق به خوبي بر مي آید که »احترام به کرامت انساني در اسلام 
جزو فرامین واجب الاطاعه است که در متون مقدس مذهبي آمده و نمي توان از آن سرپیچي 
کرد«. »اسلام نسبت به دیگر مذاهب و ادیان این امتیاز را دارد که مفهوم جدید و وسیع تري 

از حقوق بشر و کرامت انساني ارائه کرده است«)مهرپور، 1381: 126(.
خانم »مري رابینسون«، کمیسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در »سمپوزیوم حقوق 
بشر و اسلام« که در مقر اروپایي سازمان ملل متحد )ژنو( در تاریخ 14 مارس 2002 برگزار 
گردید چنین مي گوید: »هیچکس نمیتواند انکار کند که اسلام در متن خود با اصول اساسي 
است.  موافق  تساوي  و  همبستگي  دیگران،  تحمل  انساني،  کرامت  از جمله  بشر  حقوق 
عبارات زیادي از قران و پیامبر محمد )ص( گواه این امر است. هیچ کس نمیتواند انکار کند 
که از نظر تاریخي، اسلام بزرگ ترین انقلاب را در زمینه اعطاي حقوق به زنان و کودکان 

صورت داد. کاري که تمدن هاي دیگر مدت ها بعد انجام دادند«)همان: 128(.
امام خمیني)ره( به مناسبت هاي مختلف به حق تعیین سرنوشت ملت ها اشاره داشته و آن 
را مساله اي عقلي و جزو مسایل حقوق بشري تلقي کرده اند که ذیلا به مواردي اشاره مي 
شود: »ملت حق تعیین سرنوشت خود را دارد. و این ملت و هر ملتي حق دارد خودش 
تعیین کند سرنوشت خودش را. این از حقوق بشر است«. »با روي کار آمدن رضاخان این 
سه اصل اسلامي در امر حکومت پایمال شده: اول، اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامي. و 
دوم، اصل آزادي مسلمین در راي به حاکم و تعیین سرنوشت خود. و سوم، اصل استقلال 
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کشور اسلامي از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین«. »باید اختیار دست 
مردم باشد. این یک مساله عقلي است، هر عاقلي این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر 
کس باید دست خودش باشد«. بنابراین در کلام امام خمیني )ره( نیز چنین بر مي آید که 
»هم شرع، هم عقل و هم اعلامیه جهاني حقوق بشر که مورد پذیرش اکثر ملل عالم قرار 
گرفته است، به مردم ایران و هر ملت دیگر حق مي دهند که سرنوشت خود را آن گونه 

.)http://noorportal.net(»که خود مي پسندند، تعیین کنند
»رسول گرامي اسلام )ص( در بسیاري از موارد براي تعیین نماینده، سخنگو یا مدیرو 
زمامدار، به رأي مردم مراجعه نموده، اداره گروه هاي انساني را به خودشان واگذار مي کردند 
به  بیشتري به وجود آید. در برخي موارد هم ضمن تفویض اختیار،  تا مقبولیت مردمي 
بنابراین   .)http://www.hawzah.net فرمودند«)  مي  بیان  نیز  را  شرایطي  کلي  صورت 
مشارکت مردم در اداره امور خویش و تسلط بر مقدرات خود جزو سیره قطعي و مسلم 
پیامبر گرامي اسلام )ص( و ائمه معصومین علیهم السلام بوده است. به عبارتي شناسایي حق 
تعیین سرنوشت کاملا مورد تایید تعالیم اسلامي مي باشد. بنابراین، انسان در تعیین مقدرات 
خویش کاملا آزاد آفریده شده است و هر کس حق دارد به اراده خود سرنوشت خویش را 
تعیین کند. حتي در قرآن کریم صراحتا ذکر شده است که خداوند سرنوشت هیچ گروه یا 

قومي را تغییر نمیدهد مگر آنکه خود در آن تغییر ایجاد کنند)رعد/11(.
امروز ملت هاي به ستوه آمده از جور حاکمان خود در کشورهاي بسیاري، با استفاده از همین 
تعالیم، خواهان تغییر در سرنوشت خود شده و با محور قراردادن اصول اسلامي و استفاده از مظاهر 
دیني و عبادي همانند مساجد و مصلي هاي نماز جمعه، و با الگو گرفتن از مهم ترین انقلاب 
قرن بیستم یعني انقلاب اسلامي ایران، سعي در تغییر حاکمان خود دارند که از این جنبش عظیم 
تحت عنوان »بیداري اسلامي« یاد مي شود. از آنجا که انسان ها نباید نسبت به سرنوشت یکدیگر 
بي تفاوت بوده، بلکه باید با استفاده از ابزارهاي ممکن و با احترام به اصول پذیرفته شده میان ملل 
متمدن، به ملت هاي در بند حاکمان جور کمک کنند تا آنها نیز خود بر سرنوشت خویش حاکم 
شوند، از وظایف جامعه بین المللي بویژه سازمان هاي بین المللي اعم از جهاني و منطقه اي این 
است که با استفاده از کلیه ابزارهاي قانوني و مشروع در نیل ملت هاي محروم از آزادي، به تسلط 
بر مقدرات خویش و اعتلاي هر چه بیشتر حق تعیین سرنوشت که خود زمینه ساز صلح و امنیت 
بین المللي نیز مي باشد، گام بردارند؛ و کاملا پذیرفته است که براساس اصل حق تعیین سرنوشت، 
»مداخله علیه هر گونه جنبش آزادي بخش مي تواند غیرقانوني تلقي شود و در مقابل، مساعدت به 

.)Brownlie, Op.cit: 602(»جنبش هاي مزبور مي تواند قانوني و مشروع تلقي گردد
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ب( عوامل موثر بر تحول مفهوم حق تعیین سرنوشت

است.  رسانده  ثبت  به  را  متعددي  عوامل  خود،  تاریخي  سجل  در  سرنوشت  تعیین 
نگاهي به تاریخ تحول این اصل بنیادین و عرفي حقوق بین الملل، ما را متوجه عوامل 
گوناگوني مي کند که از مهم ترین آنها مي توان به استعمارزدایي، تلاش براي استقرار 

دموکراسي، جهاني شدن، و تلاش براي استقرار حکومت اسلامي یاد کرد.
نگریسته شده  انقلابي  یک حرکت  بعنوان  همیشه  تعیین سرنوشت  دیگر،  نگاهي  از 
کنند  بیان  خواهند  مي  سرنوشت خود  تعیین  اعمال حق  با  ملت ها  اینکه  گویا  است، 
که آنها حق مشارکت فعال در نظم حقوقي بین المللي دارند، مساله اي که قبلا فقط 

.)Knap, 2004: 13(بر پایه قدرت استوار بوده است

1( استعمارزدایي

»حق خلق ها براي خودمختاري نه فقط قدیم ترین، بلکه حقي اساسي است که بسیاري از 
حقوق ملتها از آن نشات مي گیرد«)زمانی، 1384: 177(. به لحاظ سیاسي حق تعیین سرنوشت، 
در اشکال و قالب هاي مختلفي خودنمایي کرده و دیگر آن مفهوم قدیمي و سنتي خود را که 
مفهومي مضیق و محدود بود، از دست داده است. در غیرقابل انکار بودن اصل تعیین سرنوشت 
همین بس که همانند حق دفاع مشروع یکي از استثنائات و مخصص هاي قاعده کلي ممنوعیت 
توسل به زور شمرده شده است و حتي ادعا شده است که »اصل صیانت کشورها از تجزیه« که 
خود یک اصل مسلم در حقوق بین الملل است، نباید به گونه اي اعمال گردد که موضوع حق 
مردم در تعیین سرنوشت خویش به کلي منتفي گردد)فلسفی، 1369: 98(. بنابراین تردیدي در 

مشروعیت و لزوم پایبندي به اصل تعیین سرنوشت وجود ندارد.
به طور قطع، با مطالعه در نوشته ها و اسناد بین المللي آشکارا ملاحظه مي شود که اولین جلوه 
اعمال حق تعیین سرنوشت در قالب استعمارزدایي پدیدار گشته است. »اینک این امر به وضوح 
توسط جامعه بین المللي پذیرفته شده است که استعمارزدایي به منزله اعمال حق خودمختاري 
است«)زمانی، همان: 179(. بیشترین حمایت هایي هم که تاکنون از حق تعیین سرنوشت در اسناد 
و آراي قضایي بین المللي بعمل آمده است، ناظر به همین جنبه استعمارزدایي آن بوده است. مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد برخلاف شوراي امنیت، همیشه تلاشش بر این بوده است که شوراي 
امنیت را متقاعد کند که اقدامات تنبیهي علیه دولت هاي ناقض حق تعیین سرنوشت و دولت هایي 

که سیاست تبعیض نژادي را پیشه مي کنند، اتخاذ کند)فلسفی، همان: 62(.
قطعنامه 1514 مجمع عمومي تحت عنوان »اعلامیه اعطاي استقلال به ملت ها و سرزمین هاي 
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مستعمره« و قطعنامه 2625 تحت عنوان »اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به اصول 
روابط دوستانه بین ملت ها« از این جهت که بر اصل تعیین سرنوشت صراحتا تاکید داشته 
اند، جزو اسناد مهم دراین زمینه محسوب مي شوند. لذا با توجه به این اسناد مي توان چنین 
نتیجه گرفت که »اصل تعیین سرنوشت ملت ها عمدتا در ارتباط با استعمارزدایي تکامل پیدا 
کرده و عمده قطعنامه ها و اسناد مربوط نیز داراي مضامین ضداستعماري هستند به طوري 
که به نظر مي رسد منظور اصلي از طرح اصل تعیین سرنوشت ملت ها در این اسناد، مقابله 

با اعمال سلطه قدرت هاي خارجي بر ملت ها بوده است«)سیفی، همان: 252(.
دیوان بین المللي دادگستري نیز در رویه خود بارها بر عرفي بودن اصل تعیین سرنوشت تاکید 
داشته است و در قضایاي متعدد به وجود چنین اصلي اذعان داشته است که از آن جمله مي 
توان به نظریه هاي مشورتي دیوان در قضیه نامیبیا و قضیه صحراي غربي اشاره کرد. با مطالعه 
این دو پرونده به خوبي آشکار مي گردد که تلاش دیوان بین المللي دادگستري بر تحکیم و 
تایید وجهه بین المللي حق تعیین سرنوشت -مبارزه با استعمار و کسب استقلال- قرار دارد 
و لذا هنوز به ضرس قاطع نمي توان رویه دیوان را در مورد تایید جنبه داخلي اصل تعیین 
سرنوشت مورد استناد قرار داد. اما مواردي از دخالت سازمان ملل متحد نیز به چشم خورده 
است که ناظر به جنبه داخلي این اصل و نه جنبه سلطه خارجي آن بوده است. از جلمه 
»وجود رژیم هاي تبعیض نژادي نظیر آفریقاي جنوبي و رودزیا الزاما سلطه استعماري از خارج 
تلقي نشده است بلکه به لحاظ تحمیل رژیم  تبعیض نژادي از داخل مساله نقض حق تعیین 
سرنوشت مطرح گردیده و موجب مداخله بین المللي شده است. مورد استثناي دیگري نیز که 
در آن اصل تعیین سرنوشت در قلمروي غیر از استعمارزدایي مورد استناد قرار گرفته است، 

حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است«)سیفی، همان: 255(.

2( بیداري اسلامي و تلاش براي استقرار حکومت اسلامي

خیزش مردمي علیه حاکمان جور در کشورهاي عربي خاور میانه و شمال آفریقا را 
برخلاف برخي ادعاهایي که بعمل آمده است، به هیچ عاملي به اندازه »بیداري اسلامي« 

نمي توان نسبت داد.
یکي از جلوه هاي بارز حق تعیین سرنوشت داخلي، حق انتخاب است و شاید بارزترین 
انتخاب، جلوه هاي  »حق  باشد.  انتخاب  نیز همین حق  تعیین سرنوشت  گاه حق  تجلي 
گوناگوني در عرصه حقوق و آزادي هاي مدني و سیاسي دارد. آزادي بیان، آزادي تردد، 
آزادي انتخاب شغل، و آزادي پیوستن به احزاب و جوامع مدني، همه و همه جلوه هاي 
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این حق بنیادین هستند«)قاری سیدفاطمی، 1382: 130(.
علي هذا، امروزه آن چه در عرصه حق تعیین سرنوشت در حال تحول است و دامنه این 
اصل بنیادین را توسعه مي دهد، همان جنبه داخلي تعیین سرنوشت است که نمود آن را در 
حرکت هاي اخیر کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد هستیم. »بیداري اسلامي« را مي 
توان حرکتي مردمي و جنبشي ناشي از ابراز اراده ملت ها در جهت تعیین سرنوشت داخلي 
خود دانست. همان گونه که بیان شد »حق انتخاب« بارزترین جلوه حق تعیین سرنوشت 
داخلي است. حق انتخاب همیشه در برگزاري انتخابات آزاد تجلي نمي یابد، بلکه مي تواند 
در قالب تجمع اراده یک ملت در انتخاب و یا تغییر حاکم مستبد نیز به نمایش گذاشته شود 
که نتیجه این امر نیز پس از موفقیت انقلابیون خود مي تواند برگزاري انتخابات آزاد باشد؛ 
کمااینکه اندکي بعد از سقوط »بن علي« رییس جمهور مخلوع تونس ما شاهد برگزاري 
پاي  به  از حکومت مستبد بن علي،  آزاد شده  بودیم که ملت  انتخابات در تونس  اولین 
صندوق هاي راي رفتند و نمایندگان خود را در »مجلس موسسان« تعیین کردند. این در حالي 
است که در طول حکومت بن علي که 23 سال به طول انجامید، هیچ انتخاباتي برگزار نشده 
بود.در پایان انتخابات تونس، حزب اسلامگراي »نهضت اسلامي تونس« با کسب 41 درصد 
آرا و با اختلاف زیاد توانست بیشترین کرسي هاي مجلس موسسان را از آن خود کند. شاید 
این خود بارزترین دلیل بر اسلامي بودن حرکت انقلابي مردم تونس باشد. و از همین جهت 

این انتخابات را »اولین انتخابات بیداري اسلامي« نام نهاده اند.
بیداري اسلامي مردم تونس در جهت اجراي حق تعیین سرنوشت  انقلابي و  حرکت 
خود، محدود به مرزهاي کشور تونس باقي نماند؛ بلکه فراتر از مرزها، کشورهایي چون 
لیبي، مصر، یمن، بحرین، اردن و بخش هایي از عربستان سعودي را نیز در برگرفت. اینک 
وقت آن است که بررسي شود آیا این جنبش هاي عظیم در کشورهاي عربي خاورمیانه 
و شمال آفریقا، واقعا ناشي از بیداري اسلامي و بروز منویات مذهبي انقلابیون است یا 

دلایل دیگري نیز مي تواند داشته باشد.
حاکمان،  فساد  بیکاري،  جمله  از  مردمي،  خیزش  این  در  مختلفي  عوامل  چند  هر 
نهضت ها  این  ماهیت  به  دقت  به  اگر  ولي  است،  دخیل  و...  بیگانگان،  به  وابستگي 
پیدایش چنین جنبش هایي دامن  به  از همه  بیش  کنیم که آن چه  بنگریم، ملاحظه مي 
از  برخي  اینکه  است.  اسلامي  ارزش هاي  به  تمایل  و  گرایي  اسلام  حس  است،  زده 
این حرکت ها به »بهار عربي« یاد کرده اند، برداشتي سطحي و ظاهري از این حرکات 
نداشته  ثبات  که  یعني حرکتي زودگذر  بهار مي شود،  از  وقتي صحبت  معمولا  است. 
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و عن قریب شعله هاي آن فروکش کرده و به سردي خواهد گرایید، چرا که بهار کم 
باید جاي خود را به تابستان و پاییز و زمستان بدهد و به ناچار از بین برود. اما زماني 
که این حرکات با خودسوزي جواني تونسي به دلیل عدم اشتغال و بیکاري در تونس 
شروع شد، و مردم دست به مبارزه و تظاهرات زدند، خیلي طول نکشید که این حرکات 
عربي  کشورهاي  بیشتر  وار  شبکه  و  شد  گذاشته  نمایش  به  هم  دیگر  کشورهاي  در 
خاورمیانه و شمال آفریقا را در بر گرفت. ساقط کردن حاکمان مستبد و خودکامه اي 
العابدین بن علي«، »حسني مبارک«، »معمر قذافي« و »علي عبدالله صالح«  چون »زین 
را نمیتوان به بهار تشبیه کرد. بلکه این نشان از نشاي بذري عمیق در اندیشه ملتهایي 

انقلابي دارد. قطعا باید انگیزه بسیار بالاتري براي چنین حرکاتي وجود داشته باشد.
از طرفي اگر به مجموع این حوادث از ابتدا تا کنون نظري بیاندازیم به خوبي در مي یابیم 
که این تحولات خلق الساعه و آني نبوده اند که ما نام آن را بهار بگذاریم؛ بلکه آنها را 
مي توان یک جریان و یک فرایند حساب شده تلقي کرد؛ جریاني که نشان از میل به تحول 
در نظام هاي سیاسي کشورهاي عربي خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. نشانه هاي دیگري نیز 
مي توان مشاهده کرد که موید »اسلامي بودن« این حرکات باشد. سردادن شعارهاي مذهبي و 
اسلامي از سوي انقلابیون، شرکت فعال حزب ها و گروه هاي اسلامي در اعتراضات، پایگاه 
قراردادن مراکز مذهبي از جمله مساجد و مصلی ها و... به خوبي گواه این مطلب است. هر 

چند نباید دخالت سایر انگیزه ها و عوامل را نیز نادیده گرفت.
نکته دیگري که به خوبي نشان دهنده اسلامي بودن این حرکات است، نقطه شروع و آغاز 
اعتراضات و تظاهرات است. اکثر اعتراضات مردمي در روزهاي جمعه پس از برگزاري 
نماز جمعه اتفاق مي افتاده است که این خود صبغه اسلامي انقلاب ها را به خوبي روشن 
هر چیز  از  قبل  است  گرفته  مي  قرار  استفاده  مورد  که  و شعارهایي  سازد. سمبل ها  مي 
نمادهایي اسلامي و دیني هستند. شعار »الله اکبر« بزرگترین شعار هر فرد مسلمان است که 
در اعتراضات مردمي کشورهاي عربي بسیار مشاهده گردید. لیکن با این وجود مشاهده شده 
است متاسفانه این تحول به دلایل عمدتا سیاسي کمتر موضوع کنفرانس ها و کنگره هاي بین 
المللي قرار گرفته و در سطح مجامع عمومي سازمان هاي بین المللي نیز به آن پرداخته نشده 
است. نمونه   هایی از آن بیان مي شود تا تاثیر شگرف بیداري اسلامي در اصل حق تعیین 

سرنوشت مشخص شود:
1. معمولا کلیه خیزش هاي مرتبط با حق تعیین سرنوشت به صورت یک حادثه آغاز و 
دامنه آن به تدریج گسترش مي یابد. گاهي یک اتفاق هر چند کوچک مي تواند باعث بروز 
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یک رخداد بسیار عظیم و حتي بزرگتر از یک اعتراض در جهت تعیین سرنوشت شود. مثلا 
ترور ولیعهد اطریش- مجارستان در 28 ژوئن 1914 به دست یک دانشجوي بوسنیایي در 
شهر سارایوو سبب افروخته شدن جنگ جهاني اول شد. حوادث اخیر کشورهاي عربي 
را مي توان به حرکت جوان تونسي در خودسوزي به علت بیکاري و عدم اشتغال منتسب 
کرد که خود زمینه ساز گسترش اعتراضات در تونس و سرایت آن به کشورهاي دیگر شد.

2. شباهت هاي بسیار زیاد نهضت هاي اخیر کشورهاي عربي خاور میانه و شمال آفریقا به 
انقلاب ایران که در »اسلامي بودن« آن هیچ تردیدي وجود ندارد، خود مبین این است که 
انقلاب اسلامي ایران در سطح منطقه و جهان بازتاب هاي عظیمي داشته است. اعتراضات 
مردمي، خودجوش بودن حرکات، فعالیت گسترده گروه هاي اسلامي، مبارزه با حاکمان با 
دست خالي، افزایش شدت اعتراضات با کشته شدن هر چه بیشتر انقلابیون، برتري اسلام 
خواهان بر سایر گروه ها و احزاب بعد از پیروزي انقلاب و...همه و همه نشان تاثیر شگرف 

انقلاب اسلامي ایران بر این انقلاب هاي دارد.
 3. بي سابقه بودن نتایج و موفقیت هاي ناشي از این نهضت ها خود گواه دیگري بر این 
است که ملت ها براي تعیین سرنوشت خود بیش از پیش راغب بوده و ثابت کرده اند که تا 
نتیجه مطلوب حاصل نشود، دست از عمل باز نمي کشند. ساقط کردن دیکتاتورها و رهبراني 
مستبد شاهد این مدعاست. شاید به ذهن کسي خطور نمي کرد که دیکتاتوري چون قذافي 
به این سرعت سرنگون شود. تاکنون ملاحظه نشده که ظرف حدود یک سال و اندي چهار 

قدرت مستبد ساقط شده و از اریکه قدرت به زیر آیند.
4. مقایسه کوچکي بین نهضت هاي مردمي ناشي از بیداري اسلامي در کشور  های عربی، با 
تلاش قدرت بزرگ جهان یعني ایالات متحده براي سرنگوني صدام حسین شاهد دیگري 
بر ریشه هاي دیني و الهي انقلاب ها محسوب می شود. جنگ طولاني مدت آمریکا براي 
حذف صدام که به گفته کتاب »The Three Trillion Dollar War« سه تریلیون دلار 
هزینه واقعي جنگ آمریکا با عراق بوده است، نشان مي دهد که سرنگوني حاکمان مستبد 
در انقلاب هاي اخیر خاورمیانه فقط ناشي از عزم راسخ ملت ها آن هم با ریشه هاي مذهبي 
و اسلامي می باشد. بماند اینکه جنگ آمریکا علیه عراق بیش از آن چه موجب تشویق 
دموکراسي گردد در کشورهاي اسلامي و هم پیمانان آنها به جنگ نفت و تلاش آمریکا 
براي تسلط بر خاورمیانه معروف شد واز دموکراسي چهره ناخوشایندي در بین کشورهاي 

.)Stiglitz, 2010: 6(مسلمان ایجاد کرد
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نتیجه گیري

حقوق بین الملل هیچ گاه از تغییر و تحول باز نایستاده است. هر از چندگاه، بخشي از حقوق 
بین الملل با وقوع حوادثي دچار دگرگوني مي شود که در زمان هاي بعدي این دگرگوني ها 
در اسناد بین المللي متبلور شده و به صورت حقوق بین الملل مکتوب میگردد. آنچه در این 
مقاله سعي بر تببین آن بود، تغییر مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت مي باشد که با نگاه دقیق به 
حوادث اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا بخوبي قابل اثبات است که این حق تنها از جنبه بیروني 
و بین المللي اعمال نمي شود، بلکه به کلي در حال تغییر ماهیت بوده و به صورت داخلي یعني 

مبارزه براي تغییر حاکمیت ها و تسلط بر مقدرات توسط خود ملت، نیز جلوه گري مي کند.
در میان عوامل متعدد موثر بر تحول مفهوم حق تعیین سرنوشت، باید از بیداري اسلامي نیز 
بعنوان یک عامل مهم و نوپا یاد کرد که قطعا در زماني نه چندان دور تاثیر آن در اسناد بین 
المللي و اعلامیه هاي جهاني به چشم خواهد خورد و موضوع کنفرانس ها و کنوانسیون   های 
بین المللی را به خود اختصاص خواهد داد. براي تحقق این عمل، بر حقوق دانان و بازیگران 
اسلامي عرصه بین الملل است که از ابزارهاي خود استفاده کرده و در جهت جامه عمل 
پوشاندن به این مهم تلاش نمایند. وجود اعلامیه اسلامي حقوق بشر قاهره کافي نیست؛ 
بلکه از کشورهاي اسلامي با این تعداد زیاد و ملت مسلمان با این جمعیت فراوان، انتظار 
مي رود دست به ابتکار زده و با تشریک مساعي در جهت تاسیس سازمانهاي منطقه اي 
اسلامي و تسریع در تشکیل دیوان بین المللي دادگستري اسلامي که در سال 1987 اساسنامه 
آن نوشته شد ولي هنوز تشکیل نشده است، جهت حل و فصل اختلافات خود در مقابل 
مراجع متعدد غیراسلامي همچون دیوان هاي اروپایي مثل یوروجاست عرض اندام کرده و 
تعالیم مترقیانه اسلامي را که بدان پایبند هستند را بعنوان منشور حقوق بین الملل اسلام در 
عرصه جهان منتشر ساخته و در جهت تقویت نظام حقوقي اسلام بیش از پیش گام بردارند. 
شاید مناسب باشد این وظیفه را اندکي نیز متوجه فعالان جامعه مدني کنیم تا با تشکیل یک 
سازمان غیردولتي فعال شاید تحت عنوان »سازمان غیردولتي بیداري اسلامي« در خصوص 
تنویر افکار عمومي جهان نسبت به تعالیم مترقي اسلام و تلاش براي قبولاندن احکام این 

دین مبین در مناسبات بین المللي، به جهاني شدن آن کمک نماید.
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